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   11/7/91        )شنبهسه   (       145جلسه      
                                             

 
در بحث بيع بعد از ذكر حقيقت و ) ره(انصاري شيخ أعظم

،  ..وعوضين  ماهيت بيع و شرائط آن از لحاظ صيغه و
هفت امر  و بعد »ينبغي التنبيه علي امور و « : فرمودند 

ا با توفيق پروردگار تا به حالا  كه مرا بيان كرده اند
يم و مورد بررسي قرار اندكامل خو  امر را به طورچهار
  .  و امروز به سراغ امر خامس مي رويم داديم

يوجد المثل إلّا  لو لم: ذكر في القواعد أنه « : الخامس  
   . ٌدترد الشراء  من المثل ، ففي وجوب بأكثر من ث

  .   »هيانت
 مي فرمايد ترقّي انصاري بعد از ذكر كلام علامه شيخ

  ثمنِاينكه كثرتِ اول: قيمت دو جور تصور مي شود 
مثل بخاطر آن است كه قيمت سوقيه آن بالا رفته يعني 

شود و ناياب نيست منتهي چون كه تقاضا  كالا يافت مي
ز شيخ  ادر مقابل عرضه زياد شده قيمتش بالا رفته ، كه

ر كه قيمتش بالا  هر قددر خلاف و مبسوط نقل شده
، عبارت شيخ و بپردازد بايد آن را تهيه كند  رفته باشد

 از 29 مسئله 415 طبع جديد ص 3در خلاف جلد 
إذا غصب ماله كالحبوب و «  :غصب اين است  كتاب

يشتريه بأي ّ ثمنٍ  الأدهان ، فعليه مثل ما تلف في يده ،
 ص 3و عبارت شيخ در مبسوط جلد » خلافٍ لا ب كان ،
  .كان إجماعاً  ثمنٍ  شتريه بأيي « :  اين است103

  .» انتهي 
عموم  :وجهه  و«   :شيخ انصاري در ادامه مي فرمايد

و الفتوي بوجوب المثل في ) اطلاق أدله ضمان ( النص 

وي حكمهم حف: و يؤده  « : سپس مي فرمايد »المثلي 
 بأنّ تنزّل قيمة المثل حين الرفع عن يوم التلف لا يوجب

: أي ( ربما احتمل بعضهم ذلك الانتقال إلي القيمة ، بل 
مع سقوط المثل في زمان )  عدم الانتقال إلي القيمة

 »الدفع عن المالية كالماء علي الشاطئ ، الثلج في الشتاء 
اين در واقع اشاره به بحث روزهاي قبل ما مي باشد كه 

در مورد نقصان  فحواي حكم فقهااز شيخ مي فرمايد 
 ضمان نيست ،  مثل كه فرمودند مورد يقيمت سوقيه

اما ، در اينجا فهميده مي شود   سوقيه قيمتِ ترقيِّضمانِ
 »وي حكمهم حف« : ت اينكه شيخ در اينجا فرموده عل

از مالك ) نقصان قيمت ( كه ما در آنجا  آن است
از ضامن نيز  )ترقيّ قيمت ( طرفداري نكرديم و در اينجا 

طرفداري نمي كنيم چونكه رعايت مالكيت مالك اولي 
  . مي باشد

انصاري براي ترقيّ قيمت تصور  ورت دومي كه شيخ ص
 مثل بخاطر گراني آن كرده آن است كه ترقيّ قيمتِ

بلكه بخاطر كمياب شدنش مي باشد يعني در بين  نيست
اي يافت مي  نوع مردم كمياب شده و فقط در دست عده

، عناد يا ت و سماجت و سشود كه آنها نيز بخاطر خِ
كه در اينصورت نيز باز اند  خودشان قيمت را بالا برده

 شيخ مي فرمايد بايد آن را تهيه كند و به مالك پرداخت
كند منتهي شيخ مي فرمايد در بحث هدي و رقبة گفته 

شد زياد شود و  شده اگر قيمتشان به صورتي كه عرض
  .واند آنها را بخرد ساقط مي شوند شخص نت

دارد اين است كه آيا مي   خوب بحثي كه در اينجا وجود
جاري كنيم و بگوئيم »  لاضرر« ترقيّ قيمت انيم در تو
؟ ند برابر قيمت براي ضامن ضرر استخريدن به چ كه
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ضمان و  زيرا در اينجا طبع قضيه مقتضي ضرر وخير ، 
«  خسارت و غرامت مي باشد و هر كجا چنين باشد

جاري نمي شود مثل باب جهاد كه طبيعتش » لاضرر 
  . ي باشد م... ) و مالي و جاني( مقتضي ضرر 
مي توانيم : در اين رابطه مي فرمايند ) ره (حضرت امام
 از طرف مالك بخاطر » لاضرر «جريان  بگوئيم عدم
  نه ضرر ، يعني در فرض نقصان قيمتاستعدم النفع 

 بلكه نفعي نمي برد اما در فرض ندمالك ضرر نمي ك
مثل را بخرد و از  ترقيّ قيمت چونكه ضامن مي خواهد

 بنده عرض مي كنم   ،د ضرر خواهد كردجيبش پول بده
اين دو مورد نيست زيرا در نظر أهل عرف  كه فرقي بين

نشود ضرر   مترقّب و مورد انتظار اگر حاصلفعِنعدم ال
ل و تنزّ (محسوب مي شود خلاصه اينكه در اين موارد 

جاري نمي شود لذا ضامن »  لاضرر« )  مثل ي قيمتِترقّ
تصور براي كثرت ثمنِ مثل ي كه شيخ در هر دو صورت

بايد  ) مثل كمياب شدنِ. 2سوقيه افزايش قيمت . 1( كرده
  . و به مالك بپردازد كند مثل را تهيه 

كند و  شيخ انصاري در ادامه بحث ديگري را مطرح مي
ي كه در هر زمان و در هر مكانمالك آيا : مي فرمايد 

كند يا نه  طلبش كه تلف شده را مطالبه  مي تواندبخواهد
؟ مثلاً فرض كنيد در قم مالي به صورتي كه عرض شد 

خود عين و يا در مثلي مثل و  (ده مورد ضمان واقع ش
آيا مالك مي تواند در اروپا طلبش را ) در قيمي قيمت 

ضامن مطالبه كند يا نه؟ و يا مثلاً فرض كنيد يخ در  از
ارزان است مورد ضمان  تابستان كه گران و در زمستان

زمان پرداخت و يا مطالبه آن فرقي در واقع شود آيا 
در اين رابطه ) هر(اعظم انصاري دارد يانه؟ شيخوجود 

 المالك مطالبة جواز في فرق لا إنّه ثم « :مي فرمايد 
 كون بين لا و ، غيره أو التلف مكان في كونه بين بالمثل
 ، التلف مكان في قيمته من أزيد المطالبة مكان في قيمته
 و التذكرة و السرائر عن المحكي لظاهر وفاقاً ؛ لا أم

 أنّه:  السرائر في و المقاصد جامع و الدروس و الإيضاح
 و ، المذهب أصُول و الأدلّة و الإسلام عدل يقتضيه الذي
 . ) أموالهم على مسلّطون الناس (:  لعموم ؛ كذلك هو
 تعذرّه مع أما و ، المطالبة بلد في المثل وجود مع هذا

اين كلام شيخ ،  » السادسة المسألة في حكمه فسيأتي
  . بود كه به عرضتان رسيدانصاري 

شاء االله  كلامي در اينجا دارند كه إن )ره( حضرت امام 
... مورد بررسي قرار مي دهيم فردا آن را بيان مي كنيم و

.  
  

   عليوصلي االلهرب العالمين  والحمدالله
 محمد و آله الطاهرين

   


